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گفتارهاییدربابتاریخوفرهنگشهربهشت)قسمتصدوسیوهفتم(
سرگذشت شکل گرفتن مدارس علمیه مشهد)بخش هشتم(

گرفتن  مرضیه ترابی| در قسمت قبلی، بحث دربــاره تاریخ شکل 

مدارس علمیه در مشهد تا اواسط دوره تیموری را پی گرفتیم و 
به ساخت مدرسه »پریزاد« و »دودر« اشاره کردیم؛ دو مدرسه ای 
که خوشبختانه از تخریب بزرگ سال1354 جان به در بردند و امروز 
همچنان نما و ساختار آن ها را می توانیم ارزیابی کنیم. این دو 
مدرسه علمیه، درواقع نمونه های دردسترس از مدارسی هستند 
که در دوره تیموری ساخته شدند. مدرسه »دودر« که به مدرسه 
»یوسفیه« و »شاهرخیه« نیز شهرت دارد، بر اساس کتیبه ورودی اش، 
در سال 843هجری قمری ساخته شده  است. بانی مدرسه نیز 
»غیاث الدین یوسف خواجه بهادر«، از امرای دوره تیموری و معاصر 
خ، فرزند تیمورلنگ است. در زیر یکی از دو گنبد مدرسه،  با شاهر
مقبره بانی آن قرار دارد که طبق گزارش مرحوم عزیزا... عطاردی در 
جلد دوم کتاب ارزشمند »فرهنگ خراسان«، سال درگذشت وی 
بر روی سنگ قبر به جا مانده، 866قمری ثبت شده  است. ساختار 
معماری مدرسه دودر را می توان در مدرسه پریزاد نیز مشاهده 
ــدْرَس« هستند و حجره هایی  کرد؛ ایوان های بزرگی که محل »مَ
که برای سکونت طلاب در دو طبقه ساخته شده  اند. این الگوی 
معماری، ظاهرا در ادوار بعد نیز برای ساخت مدارس علمیه درنظر 
گرفته  شده است؛ چنان که می توان آن را به صورت گسترده تر و با 
تزیینات و وسعت بیشتر، در مدارس باقی مانده از عصر صفوی، 
مانند »مدرسه خیرات خان« نیز مشاهده کرد. نکته دیگر درباره 
وضعیت مدارس علمیه مشهد در دوره تیموری، شتاب روزافزون 
ساخت آن هاست و هرچند اطلاعات دقیقی دربــاره تعداد این 
مــدارس نداریم و کشف چنین اطلاعاتی، نیازمند بررسی دقیق 
اسناد به جامانده  است، می توان شواهدی یافت که خبر از وضعیت 
ساخت مدارس علمیه در مشهد این دوره می دهد؛ به عنوان نمونه، 
گزارش تصویری »ذوالفقارخان مهندس« در نقشه ترسیمی وی از 
حرم رضوی و اطراف آن در سال 1284قمری)1246خورشیدی(، 
می تواند شاهد مناسبی برای نمایش تاریخ توسعه مورد بحث ما 
باشد. ذوالفقارخان در نقشه خود و در فضای شمالی صحن عتیق، 
این جمله را به رشته تحریر درآورده است: »این  جانب صحن عتیق 
از مدارس اهل سنت بوده که مرحوم شاه عباس بر صحن افزود«. 
وی در فضای جنوبی صحن نیز این جمله را آورده  است: »این 
]نوائی[، وزیر سلطان حسین  جانب صحن از بناهای امیرعلیشیر
بایقراست«. البته تردیدی نداریم که هر دو فضا، دچار تغییرات 
اساسی شده اند و از جانب جنوبی صحن، احتمالا به جز ایوان که 
کتیبه دوره تیموری دارد، بقیه مربوط به دوره صفویه و اعصار بعد از 
آن است. اما از تلفیق این دو جمله می توان دریافت که اولا مدارس 
علمیه بی شماری در فضای شمالی صحن عتیق امروزی وجود 
داشته است. ثانیا، به احتمال زیاد بخش مهمی از این مدارس در 
دوره حکومت سلطان حسین بایقرا، آخرین امیر مقتدر تیموری، 
بنا شده است و ثالثا، به نظر می رسد که علاوه بر فضای شمالی 
صحن عتیق، مدارس علمیه در گستره ای بسیار وسیع، فضای 
داخلی محدوده آن زمان شهر مشهد را شامل می شده و طبعا 
موقوفات ارزشمندی نیز، برای اداره آن ها وقف شده  است. می دانیم 
که در این دوره، امیرعلیشیر نوائی، وزیر خردمند سلطان حسین، 
ارادت فراوانی به ثامن الحجج)ع( داشت و همین ارادت، اسباب 
توسعه فضای حرم رضوی و افزایش شتاب فعالیت های عمرانی در 
مشهد را فراهم می کرد؛ اتفاقی که به رونق ساخت مدارس علمیه 

در مشهد انجامید.
ادامه دارد....

 قصه قهوه خانه آذربایجان از کجا شروع می شود؟  

قصه اش به اواخر سال65 برمی گردد که من آمدم مشهد. من پناهنده 
امام رضا)ع( هستم. در جبهه بودم که نذر کردم بیایم مشهد. آنجا خیلی 
با حضرت درددل می کردیم. من در همان عوالم خودم به حضرت 
گر نماندم و شهید شدم، شما بیایید و دستگیرم باشید، اما  می گفتم ا
گر ماندم، من می آیم و پناهنده شما می شوم. اواخر سال65 بود که  ا
از جبهه برگشتم. 22سال داشتم. گفتم وقتش است که به قولم عمل 
کنم. من آذری ام؛ بچه مرند. از خانواده ام در مرند خداحافظی کردم و 
تک وتنها آمدم مشهد، اما دلم قرص بود. می دانستم که دارم پناهنده 
حضرت می شوم و آقا، هوای غریب ها را دارد و من هم که غریب بودم.
آمدم در بازارچه »حاج آقاجان«، کافه باز کردم. آنجا پاساژی بود به نام 
»هدایت«. در همان پاساژ مغازه  گرفتم و به کافه تبدیلش کردم. اسمش 
را هم گذاشتم »آذربایجان«. از همان موقع تا الان کافه آذربایجان، 
چراغش روشن بوده است؛ البته چندباری جا عوض کرده ایم، اما 
هرجا بوده ایم، اسمش همین بوده است. تقریبا بیست سال در همان 
بازارچه بودیم. سال85 آنجا را خراب کردند. ما هم آمدیم همین 
»مقدم طبرسی«. اول آن طرف خیابان بودیم. چند سالی آنجا بودیم. 
اجاره ها که زیاد شد، دیگر آمدیم این زیرزمین. الان ده، دوازده  سال 
است که اینجاییم. حالا من از قدیمی ترین کافه چی های مشهد هستم.

کافه های قدیم مشهد، چه کافه هایی بودند؟  

که نمی توانم حرفی بزنم، امــا از همان  ــاره خیلی قدیم ها  من درب
سال65 که آمدم، همه آدم های این کار را می شناسم. آن  موقع ها 
در مشهد به خصوص اطراف حرم، کافه خیلی بود. از قدیمی های 
کافه داری آن قدری که من یادم می آید، »اسماعیل سرابی« بود و »اصغر 
کیهان«. این ها ترک بودند. »کافه هزاردستان« هم بود در »جنت«. آن 
کافه هم از قدیمی هاست. »حاج احمد پدرسالار« هم بود در حاشیه 
طبرسی. »مجید الفت« هم همان جاها کافه داشت که تبریزی بود. 
»میرمحمود« هم بود. او هم در همان بازارچه حاج آقاجان، کافه داری 

می کرد. کافه اش، دیواربه دیوار باغ رضوان بود.

خب، چرا همه این ها آذری هستند؟ سرابی و مرندی و تبریزی؟  

کافه  و کافه داری در آذربایجان خیلی رونق دارد. آنجا از هر چهار نفر، 
یکی شان حتما کافه می زند. این اخلاق آذربایجانی هاست. هرجا 
هم که رفته اند، همین اخلاق را با خودشان برده اند؛ در مشهد هم 
که بیشتر  که آذربایجانی ها کم نیستند. لابد به همین دلیل است 
کافه های قدیم مشهد، دست آذربایجانی ها بوده است؛ البته خود 
مشهدی ها هم از همان قدیم کافه داری می کردند، اما این طوری 
کافه های آذربایجانی  بیشتر چایی می دادند و قلیان؛  که در  بود 
یعنی کافه هایشان »چایخانه« بود دراصل. درعوض کافه هایی که 
مشهدی ها داشتند، »دیزی سرا« بود؛ یعنی مردم می آمدند آنجا که 

دیزی بخورند.
 قدیم، در مشهد قلیان ها چوبی بود، حتی همان ته قلیان هم چوبی 
بود. آذربایجانی ها که آمدند، به مشهدی ها یاد دادند که ته قلیان 
را از فلز بسازند. از آن موقع دیگر، قلیان فلزی و شیشه ای در مشهد 
رواج پیدا کرد؛ چون این قلیان ها بهداشت بهتری داشتند و بهتر 

می شد آن ها را شست.

حال وهوای کافه های قدیم مشهد چگونه بود؟  

ــق بیشتری داشــــت؛ هــرجــایــی، هــر صــنــفــی، هر  قــدیــم کــافــه هــا رونـ
دارودسته ای کافه ای داشت که پاتوق همان آدم ها بود. همه کافه ها 
هم جایی بنا می شد که آدم ها بتوانند بیایند و همدیگر را ببینند و 

حال واحوالی از یکدیگر بپرسند.
قدیم، نه آن قدر قدیم، تا همین سال هایی که من یادم می آید، در خیلی 
از کافه ها، نقل)قصه و روایت( هم می گفتند . درویش حاج خلیل)خلیل 
کافه خودمان نقالی  مرندی( بــود و درویــش حاج علی. این ها در 
کــرده اســت. خــدا رحمتش کند!  می کردند. حــالا حاج خلیل فــوت 
فیلمش را دارم که در کافه ما، دو ساعت نقل می گفت. بیشتر هم 
داستان های شاهنامه و داستان های دیگر را روایت می کرد. قدیم ترها 

پرده داشتند و هرگوشه پرده شان، نقلی داشت.
تازه فقط نقل نبود؛ عزاداری هایی می شد که بیاوببین! عزاداری که 
می شد، دیگر قلیان تعطیل بود. به حرمت نام حضرت سیدالشهدا)ع(، 
کسی لب به قلیان نمی زد، کسی رفت وآمد نمی کرد، کسی حرف نمی زد. 
گاهی یک ساعت در کافه عــزاداری می کردیم. همه نقل ها آخرش 

می رسید به حضرت اباالفضل العباس)ع(.
همین کافه خودمان تا قبل از آنکه قلیان را ممنوع کنند و کار ما از 
سکه بیفتد، وقتی آن طرف خیابان، در طبقه همکف بودیم، آنجا 
درویش می آمد و نقل می گفت. حضورش، مشتری جمع کن بود و برای 
ما صرف می کرد و پولی هم توی جیب درویش می گذاشتیم، اما بعد 

که بازار کافه ها بی رونق شد، نقل گفتن هم تعطیل شد.

چرا بی رونق؟  

خب کار کافه، قاعده خودش را دارد. الان در کافه ها، قلیان دادن ممنوع 
است. حالا ممکن است  مخاطبان شما بگویند خب، معلوم است که 
نباید قلیان بدهند، اما واقعیت این است که این مسائل، این طوری 
حل نمی شود. الان چند سال است که برای قلیان سختگیری می کنند؟  
آمار بگیرید ببینید موفق بوده اند؟ این ها عادت های مردم است. 
یک عمر این طوری بوده اند؛ نمی شود به یک باره با یک خط قانون 
وضع کردن، عوض بشوند. قلیان از قدیم ها در دربار پادشاهان بوده 
است. در خانه رعیت هم بوده است. این سنت این مردم است. شما 
کویی که در همین  جلویش را بگیری، چه می شود؟ این می شود که تنبا
کوی میوه ای  مملکت کشت می شود، می رود کنار و به جایش تنبا
که همه می دانند شیمیایی است، از کشورهای عربی وارد می شود. 
این طوری شما، هم نتوانسته ای جلوی قلیان را بگیری، هم به شغل 
کافه داری آسیب زده ای و هم پول ریخته ای به جیب غیرایرانی ها. 
بماند که قلیان ها حالا رفته توی زیرزمین ها؛ پشت درهای بسته، با 

هزار فساد دیگر. خب، این جلوی چشم بود، بهتر نبود؟
من همان موقع  هم بارها گفتم و کافه دارهای دیگر هم گفتند؛ گفتیم 
آقا! بیایید شغل کافه داری را دو قسمت کنید؛ کافه های جوان پسندی 
که نسل جوان آنجا رفت وآمد می کنند، خانم ها رفت وآمد می کنند 
و قهوه خانه های سنتی قدیم. تــوی ایــن قهوه خانه ها آدم هایی 
رفــت وآمــد می کنند که از سن جوانی  رد شــده انــد. خــب، این ها را 
گر خواستند، قلیان سفارش بدهند؛ همان قلیان  آزاد بگذارید که ا
که دیگر جوان های چشم وگوش بسته  سنتی خودمان را. این ها 

 نیستند.

این ایده میز دادن به انگشترفروش ها از کجا آمد؟  

خب، انگشترفروش ها از قدیم در همان بازار سنگ تراش ها و اطراف 
آن بودند. این نگین ها هم بیشترشان مال همین خراسان است. 
که  فیروزه نیشابور است. عقیق خراسانی است. شجرهایی است 
آن ها هم از فردوس و آن طرف ها می آید؛ برای همین هم در مشهد 
همیشه نگین تراشی و ساخت رکاب، متداول بوده است. بیشترشان 

هم در همین اطراف حرم بوده اند؛ در همین بازار سنگ تراش ها.
بعدها که بازار سنگ تراش ها خراب شد، پاساژ فیروزه را که درست 
کاسب های خــرده پــا هم بیشتر،  کــردنــد، بخشی شان رفتند آنجا. 
جلوی باغ نادری بساط می کردند. بعدها شهرداری، بساط کردن 
در آنجا را هم ممنوع کرد. آن ها هم رانده شدند و جایی نداشتند 
بروند، می آمدند در کافه ها می نشستند. مشتری هم می دانست که 
انگشترفروش ها، رکاب سازها و نگین فروش ها در کافه نشسته اند، 
می آمد  اینجا. این طوری عملا انگشترفروشی و کافه داری همدیگر 
را تکمیل کردند. از سال1372 تا همین حالا، این ها با ما هستند و 
هرجا ما رفته ایم، این ها هم آمده اند، فقط کافه آذربایجان نیست که، 
کافه های دیگر هم هستند که حالا پاتوق انگشترفروش ها شده اند؛ 
گلشهر، خیابان سرخس، خواجه ربیع و خیلی راه شهدا،   در چهار

 محلات دیگر.

انگشترفروش ها با چه قاعده ای اینجا کار می کنند؟  

ما اینجا 25میز داریــم که هر میز دراختیار دو انگشترفروش است. 
آن ها این میزها را اجاره کرده اند. هر ماه مبلغی را به عنوان اجازه میز 
می پردازند. میزها کشوهای آهنی هم دارد که می شود آن را قفل کرد. 
این طوری انگشترفروش ها ناچار نیستند نگین ها و انگشترها را بیاورند 

و ببرند. می توانند بگذارند توی کشو و درش را قفل کنند.
پانزده میز معمولی هم هست. این میزها بــرای آن هایی است که 

انگشترها و نگین ها را می آورند و می برند.
طرف، سر شب می آید اینجا می نشیند و بساط کارش را پهن می کند روی 
میز. مشتری ها هم می دانند که کجا بیایند و انگشترها را ببینند. آن ها 
می آیند و انگشترها را می بینند و احیانا خریدی می کنند. هر دو دسته 
فروشنده و خریدار، خاطرشان جمع است که جای درستی آمده اند. کنار 
گر شد، می فروشند و می خرند. هم چایی می خورند و گپی می زنند و ا

حالا آدم رهگذر هم که بیاید، دیگر فقط چایی نمی خورد؛ عملا چرخی 
هم در بازار انگشتر و نگین می زند و وقتش خوش می شود.

ــان بخواهد  ــش ــا دل ــ ــه آدم ه ــد! کــافــه بــایــد طـــوری بــاشــد ک ــی ــی دان م
ــم پــیــدا  ــود آدم هــ ــ ــه خـ ــانـ ــه در خـ ــ ک ــای  ــ  چـ

ّ
لا ــا؛ وا ــجــ ــ ــایــنــد آن ــی  ب

می شود.
پدرم در مرند کافه  داشت. من کافه های آن  سال ها را دیده ام. آنجا 
که علاوه بر نقل، موسیقی هم بود. آنجا موسیقی معمول، موسیقی 
عاشیقی است. عاشیق ها می نشینند، ساز می زنند و آواز می خوانند. 
گاهی آوازی که عاشیق می خواند، یک ساعت طول می کشید و کسی 
از جایش تکان نمی خورد. اصلا همین ها بود که مردم را به کافه ها 
می کشاند. حالا کنارش چایی هم بود. الان فقط چایی مانده برای 
کافه ها. این را هم به شما بگویم که فقط مشهد این طوری است؛ الان 
اقوام و آشناها از مرند که می آیند و کافه ما را می بینند، لب کج می کنند 

که مشهد چرا این طوری است؟

سرمایه داران مشهد به خود آیند و پند بگیرند!

 طوبی اردلان| متن زیر شکایت نامه یک پزشک است که آن را برای 

روزنامه آزادی فرستاده و این جریده هم نامه را در 27شهریور 
1325خورشیدی چاپ و منتشر کرده است. این پزشک که با نام 
( معرفی شده، در نامه خود گفته است که  اختصاری)دکتر س.ر
سرمایه داران دیگر شهرها نظیر شیراز و اصفهان در حال ساخت 
بیمارستان و درمانگاه برای فقرا هستند، اما در مشهد یک فرد 
ثروتمند که رعیت و زیردستانش به بیماری تیفوس و تب راجعه 
مبتلا شده بودند، حاضر نشده است حتی هزینه مداوای آنان را 
بپردازد. بدتر اینکه یک سرمایه دار اصفهانی وقتی به مشهد آمده 
و وضعیت بد قبرستان عمومی شهر را دیده، تصمیم گرفته است 
زمین کنار آن را بخرد و به قبرستان مشهد سروسامانی بدهد، اما 
مالک آن زمین تا این موضوع را فهمیده، قیمت زمینش را افزایش 
داده است؛ همین است که شکایت نامه این پزشک با موضوع 
»سرمایه داران مشهد به خود آیند و پند بگیرند« منتشر شده است. 
متن نامه چنین است: »در تهران یک نفر به هزینه شخصی، مشغول 
ساختمان بیمارستان یکصدتختخوابی است. در شیراز یک نفر 
به هزینه شخصی، درمانگاهی دائر نموده و تمام هزینه جاری 
آن را هم از جیب شخصی می پردازد و اخیرا به همت چند نفر 
دیگر از مردم آنجا، ساختمانی برای مدرسه طب شروع شده که 
قریب به اتمام است. در بیمارستان یکصدتختخوابی شهرداری 
شیراز در حدود سی تختخواب را چند نفر از اهالی آنجا تقبل و 
عهده دار شده اند. در اصفهان یک نفر، زایشگاهی پنجاه تختخوابی 
کامل ساخته، وسایل آنجا را به بهترین طرزی به پول  مجهز و 
شخصی تهیه نموده، هزینه جاری آن را هم می پردازد و یک نفر 
دیگر بیمارستانی سی تختخوابی و یک درمانگاه تأسیس نموده، 
ج آن را هم می دهد. یک نفر اصفهانی دیگر که چند سال قبل  مخار
ک و  برای زیارت به مشهد مشرف شده بود، وقتی وضعیت اسفنا
غیرمکفی قبرستان این شهر را دید، حاضر شد مبلغ معتنابهی 
از جیب شخصی بپردازد و زمین مناسبی برای این عمل خریده، 
وقف نماید. پس از مطالعاتی که در شهرداری شد، اراضی شرقی 
مشهد واقع در مجاورت دارالتربیه برای ایجاد قبرستان، مناسب 
تشخیص داده شد ولی صاحب این زمین همین که فهمید پروپولی 
ممکن است تلکه شود، قیمت اراضی را به قدری بالا برد که شنیدیم 
آن خیرخواه اصفهانی، بالاخره منصرف شد و این مالک طمعکار 
اخیرا دامن همت به کمر زده که درب بیمارستان شاهرضا را هم 
ببندد. خدا خیرش دهد!)به کنایه گفته شده است(. یک نفر دیگر 
از متمولین مشهد در چند ماه قبل که تب راجعه و تیفوس شدت 
داشت، دامن همت به کمر زد و عده ای از بیماران را به بیمارستان 
منتصریه برد و داوطلب شد که هزینه بیمارستانی آن ها را از جیب 
کی از حسن نیتی  شخصی بپردازد و البته کمک کوچکی بود، ولی حا
تلقی می شد اما متأسفانه پس از اینکه بیماران مرخص شدند، 
مؤمن متمول که عواید سالیانه اش سر به فلک می زد، از پرداخت 
کنون هم دیناری نداده  هزینه بیمارستان خــودداری نموده، تا
است. بعدا به قراری که شنیدیم، این بیماران گویا از زارعین همین 
آقا بوده اند. همین شخص در مجلس اظهار داشته بود که ویزیت 
اطبا در ایران، خیلی زیاد است و دکترها مردمی بی انصاف هستند. 

خداوند به این اشخاص انصاف بدهد!«.

کمال خجندی| »ناصرحسن پور« امسال شصت ساله شده و نزدیک به چهل سال از این سال ها را در کار کافه داری 

گذرانده است؛ در قهوه خانه آذربایجان. قهوه خانه او، میراث دار دو پیشه سنتی مشهد است؛ کافه داری و 
وش هاست که معمولا از سر شب می آیند و بساط  وشی. قهوه خانه آذربایجان، پاتوق انگشترفر انگشترفر
انگشترها، رکاب ها و نگین ها را پهن می کنند روی میزهای قهوه خانه. مشتری ها که بیایند، هم چایی خورده اند 
و هم چرخی در بازار انگشتر زده اند. ناصر حسن پور و قهوه خانه آذربایجان حالا، هم بین کافه روها مشهور 

است و هم بین انگشتربازها.

پای صحبت یک قهوه خانه دار قدیمی که  از پیشه تاریخی همولایتی هایش در ارض اقدس می گوید

صرف چای و قلیان؛ یادگار آذربایجانی ها در مشهد

70
هه 

د د
شه

ر م
ی د

یم
قد

فه 
 کا

ک
ی ی

هوا
 و 

ال
ح

چهره هویتی

آرا
هر

  ش
ی |

وات
صل

ن 
س

 ح
مد

ح
: م

س
عک


